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متهم ادعا كرد
قتل پسرخاله در دفاع از خود

شرق: پسر جوانى كه متهم است پسرخاله اش را  �
با ضربات چاقو به قتل رسانده ، در جلسه رسيدگى به 
پرونده اش مدعى  شد براى دفاع از خودش دست به 

اين قتل زده  است. 
ــهروز نام  دارد  به گزارش خبرنگار ما، متهم كه ش
يك سال پيش در خانه اى كه به اتفاق پسرخاله اش 
ــرد او را با ضربات چاقو  ــران در آن زندگى مى ك مه
ــاند. ديروز در ابتداى جلسه رسيدگى به  به قتل رس
ــتان  ــعبه 74 دادگاه كيفرى اس اين پرونده كه در ش
ــتان  ــد بعد از اينكه نماينده دادس ــران برگزار ش ته
تهران كيفرخواست را خواند و براى متهم درخواست 
ــول در جايگاه حاضر  ــازات كرد، پدر و مادر مقت مج
شدند و درخواست صدور حكم قصاص كردند. سپس 
ــرد و گفت: من  ــرخاله اش را قبول ك متهم قتل پس
ــود و در دفاع از  ــتم اما اصلا عمدى نب مهران را كش
ــن كار را كردم. ما با هم زندگى و هر دو در  خودم اي
تهران كار مى كرديم. سر موضوعى با هم اختلاف پيدا 
كرديم مهران به پدرم فحش داد او حرف هاى خيلى 
ــتى زد در حالى كه مى دانست پدرم مرده  است و  زش
من خيلى ناراحت مى شوم. بار اول سر اين موضوع با 
هم درگير شديم و قهر كرديم خانواده مهران هم در 
جريان اين موضوع بودند. بار دوم او دوباره سراغم آمد 
ــا بالا گرفت چون يك بار ديگر به پدرم  و درگيرى م
فحش داد. وقتى با هم دعوا كرديم به خانه برادرش 
رفت و چاقويى آورد. فكر مى كردم اين درگيرى تمام 
ــه كرد براى اينكه از  ــده اما او با چاقو به من حمل ش
خودم دفاع كنم، با هم درگيرى تن به تن پيدا كرديم. 
ــتش گرفتم كه همين هم باعث شد  چاقو را از دس
دستم زخمى شود و آثار آن برجاى مانده  است بعد 
هم ضربات چاقو را به سمتش پرت مى كردم تا جلو 

نيايد و دور شود اما او دست بردار نبود. 
در همين هنگام يكى از قضات گفت: وقتى چاقو 
ــت مهران گرفتى مى توانستى محل را ترك  را از دس
كنى يا چاقو را به جايى بيندازى كه مقتول دستش 
ــد. متهم جواب داد: من مى خواستم اين كار را  نرس
بكنم اما مهران دست بردار نبود او به من حمله كرد 
و مرا گرفت طورى  كه توان حركت نداشتم. مجبور 
شدم چاقو بكشم تا رهايم كند. ضمن اينكه وقتى من 
چاقو را به سمتش پرت مى كردم نمى دانستم ضربات 
ــت بود كه  ــه بدن او برخورد مى كند. بعد از بازداش ب

متوجه  شدم 14 ضربه چاقو بر بدنش وارد كرده ام. 
شهروز ادامه داد: بعد از قتل از خانه خارج شدم و 
با برادر مهران تماس گرفتم و گفتم چه اتفاقى افتاده 
ــت بعد هم به كرج رفتم و مدتى در كرج زندگى   اس
ــتم زندگى عادى  ــراى اينكه نمى توانس مى كردم. ب
ــم دوباره به شهرم برگشتم و مدتى آنجا  داشته  باش
بودم تا اينكه تصميم گرفتم خودم را تسليم ماموران 
بكنم. من باز هم مى گويم در دفاع از خودم اين كار را 
كردم و خانواده مهران هم مى دانند او با من درگيرى 

داشت و چندين بار به سمتم حمله كرده  بود. 
ــم وكيل مدافع او در  ــد از پايان گفته هاى مته بع
جايگاه حاضر شد و گفت: موكل من از خودش دفاع 
كرده  است و با توجه به اينكه چاقو متعلق به مقتول 
بود او راهى به جز ضربه زدن نداشت. هيات قضات با 
پايان يافتن جلسه رسيدگى براى صدور راى وارد شور 

شدند. 

زن معتاد توسط همسرش كشته شد
باشگاه خبرنگاران: مردى كه با همسر معتادش  �

ــاند و جسدش را  ــت او را به قتل رس اختلاف داش
ــتان  ــا كرد. ماموران پليس شهرس ــار جاده ره كن
ــهريور جنازه زنى حدودا 45 ساله را  طبس 27 ش
كشف كردند. پس از مشخص شدن هويت مقتول 
ــتگان نزديك وى زياد  ظن ماموران نسبت به بس
ــوهر او به عنوان متهم شناسايى و  ــرانجام ش و س
ــد. اين مرد در ابتداى تحقيقات منكر  دستگير ش
قتل بود ولى پس از ارايه دلايل و مستندات كافى 
ــود و گفت:  ــه اعتراف گش ــوى پليس، لب ب از س
«مقتول همسر اولم بود و مدت پنج سال نيز با وى 
زندگى كردم و ماحصل زندگى مان نيز فرزندى پسر 
است. پس از اينكه متوجه شدم همسرم انحرافات 
ــى و اعتياد دارد وى را طلاق دادم اما امسال  جنس
به درخواست خانواده همسرم، مجددا با او ازدواج 
ــم زندگى كرديم ولى  ــردم و چندماهى نيز با ه ك
ــدم وى همچنان دچار  ــى متوجه ش ــس از مدت پ
ــن بار او را نصيحت  ــت. چندي انحراف و اعتياد اس
ــت. قاتل انگيزه خود را از  ــردم اما فايده اى نداش ك
ــت اختلاف خانوادگى و اعتياد مقتول عنوان  جناي
ــرش را به بهانه ديدار با خانواده  كرد و گفت همس
ــوار خودرو كرد و در راه پس از كشتن اين زن،  س

جسد وى را در حاشيه جاده رها كرد. 

رخداد حادثه ها

بـريده اخبـار

دو سارق كه با ربودن پژو 206 اقدام به   �
سرقت هاى خشن و زورگيرى در مشهد 

مى كردند شناسايى و دستگير شدند. 
پليس فتاى شهرستان سبزوار خراسان   �

رضوى با دستگيرى سارق اينترنتى از راز 
15 فقره سرقت پرده برداشت. 

شهردار سابق «سان ديگو» در آمريكا به جرم   �
مسايل غيراخلاقى به سه ماه حبس خانگى 

محكوم شد. 

2 سارق حرفه اى در گفت وگو با «شرق»: 

سرقت را به خاطر هيجان انجام مى داديم
شـرق: كارآگاهان پليس آگاهى تهران چندى قبل سه متهم 
را دستگير كردند كه با تشكيل باندى، مقابل بانك ها و مراكز 
تجارى كمين مى كردند و كيف طعمه هايشان را مى دزديدند. 
دو نفـر از ايـن متهمـان در گفت وگو با «شـرق» دربـاره اين 

سرقت ها توضيحاتى داده اند.

يكى از متهمان جوانى 27 ساله به نام وحيد است. 
چقدر درس خوانده اى؟  �

ــجوى انصرافى ليسانس   فوق ديپلم تربيت بدنى و دانش
همين رشته هستم. 

شغلت چيست و چقدر درآمد دارى؟  �
 من در كار خريدوفروش ماشين هستم و ماهانه حدود سه 

تا چهار ميليون تومان درآمد دارم. 
درآمد خوبى داشـتى پس انگيزه ات از سرقت ها چه  �

بود؟ 
من و همدستانم احتياج مالى نداشتيم، به خصوص خود 
ــتر براى هيجانش اين كار را مى كردم و جنبه روانى  من بيش

داشت. به همين دليل خرد خرد سرقت مى كرديم. 
سرقت ها را چگونه انجام مى دادى؟  �

 اصلا با مالباختگان رودررو نمى شديم. پول، طلا ها و وسايل 
داخل خودرو را وقتى صاحبش آنها را در ماشين مى گذاشت 
ــرقت مى كرديم. براى  و براى خريد يا انجام كارى مى رفت س
اين كار يا شيشه را مى شكستيم يا در ماشين را باز مى كرديم. 

چه تعداد سرقت را در چه مدت انجام داده اى؟  �
چهار يا پنج مورد در حدود هفت ماه. 

يعنى هر ماه كمتر از يك سرقت؟  �
 من خانه و زندگى خودم را داشتم و اصلا نياز مالى دليل 

سرقت ها نبود. 
اولين بار چه زمانى خلاف را شروع كردى؟  �

 اولين بار سال 87 در خارج از كشور با يكى از دوستانم كه 
الان ايران نيست جرايم مشابهى را انجام داديم. 

در كدام كشورها اين جرايم را انجام داده اى؟  �
امارات، ارمنستان، تركيه و آذربايجان. 

تو در كرج سـاكن هستى. چرا براى سرقت به تهران  �
مى آمدى؟ 

 ما اصلا در تهران جرمى را مرتكب نشده ايم. يك روز صبح 
ــاعت شش چند  هر كداممان در خانه خودمان بوديم كه س
ــات  جداگانه و همزمان به خا نه مان ريختند و  مامور در عملي
من و همدستانم را دستگير كردند و به آگاهى تهران آوردند. 

امـا مى گوينـد در جاده مخصـوص كـرج و در حوزه  �
استحفاظى تهران هم جرايمى را انجام داده و حتى چند 

نفر را از كرج تا تهران تعقيب كرده ايد. 
وقتى دستت بسته و زير سنگ است هر چه بگويند بايد 

بگويى چشم. 

پول هاى مسروقه را چه كرده اى؟  �
 پول برايم مهم نبود. بحث هيجانش بود. پول ها خرج شده. 
سفر رفتيم، لباس مى خريديم و از اينجور كارها مى كرديم. ما 
ميانگين ماهى سه ميليون تومان سرقت كرديم كه رقم زيادى 

نيست. 
سه ميليون تومان در ماه زياد نيست؟  �

 به هر حال هر كسى دنبال رفاه بيشتر است. من هم براى 
ــتر و هم براى اينكه جلوى دخترها تيپ و قيافه اى  رفاه بيش

داشته باشم مجبور بودم پول خرج كنم. 
مگر با چند دختر رابطه دوستانه داشتى؟  �

 چند نفرى بودند كه هركدام كلى خرج داشتند. 
تو مى گويى دليل اصلى دزدى، هيجان، لذت اين كار  �

و مسـايل روانى بـود چرا براى درمان به مشـاور مراجعه 
نكردى؟ 

 مى شد به مشاور مراجعه كنم اما فرصت نشد. 
يعنى نمى توانسـتى به جاى خوشـگذرانى و سرقت  �

وقتت را براى اين كار بگذارى؟ 
بايد اين كار را مى كردم. اشتباه كردم. الكى خودم را درگير 

كردم. 
افسر پرونده ات مى گويد مادرت هم جيب بر حرفه اى  �

است. 
 بله او وقتى ما را دستگير كردند، بازداشت شد. 

يعنى او هم همدست شما بود؟  �
 نه او همدست ما نبود اما در تفتيش خانه ما مقدارى اسناد 
ــد  ــدارك مربوط به افراد ديگرى پيدا كردند كه معلوم ش و م
ــت كه مادرم جيبشان را زده بود به همين  مدارك افرادى اس

خاطر او را هم دستگير كردند. 
پدرت هم خلاف مى كند؟  �

 او خلاف نمى كرد. چند سالى است كه فوت شده است. 
پدرت مى دانست شما خلاف مى كنيد؟  �

 بله. فقط نصيحت مى كرد و ما هم گوش نمى داديم. 
نقش خانواده و مادرت در خلافكارشدنت چقدر بود؟  �

 هيچ نقشى نداشتند. من خودم خواستم. 
از چند سالگى فهميدى مادرت جيب برى مى كند؟  �

 14 يا 15 سالگى. 
دليل جيب برى هاى مادرت چه بود؟  �

 او هم به خاطر هيجان سرقت مى كرد. 
چرا با هم همكارى نمى كرديد. واكنش تان به رفتارهاى  �

يكديگر چه بود؟ 
 هر دو مخالف خلاف ديگرى بوديم و همديگر را نصيحت 

مى كرديم اما هيچ كدام مان گوش مان بدهكار نبود. 
از تـو يك پاسـپورت جعلـى و دو كارت ملى اصل با  �

نام هاى مختلف و عكس خودت كشف شده است. ماجراى 
آنها چيست؟ 

ــپورت براى خروج از كشور است و كارت ملى ها هم   پاس
يكى به اسم برادرم اما با عكس من است و ديگرى هم كارت 

خودم است. به خاطر سربازى اين كار را كردم. 
تـو كـه سـربازى نرفتـه اى چطـور از كشـور خارج  �

مى شدى؟ 
 قاچاقى. هر بار 700 تا 800 هزار تومان خرجش مى شد. 

چرا قاتل يا سـارق مسلح نشـدى؟ چرا به اين شكل  �
سرقت مى كردى؟ 

 من كه خلافكار حرفه اى نبودم. فقط به خاطر هيجان كار 
مى كردم. 

تو سـابقه هم دارى. آن پرونده چـه؟ دفعه قبلى كه  �
دستگير شده بودى درس عبرتى برايت نشده بود؟ 

ــابه دستگير و به رد مال   آن دفعه هم به خاطر موارد مش
محكوم شدم و30 ميليون تومان ضرر و زيان دادم. اصلا يكى از 
دلايلى كه دوباره شروع به دزدى كردم، جبران ضرر و زيان آن 

دفعه بود اما كار درستى نبود. 
خودرو گرانقيمتى  دارى آن را از كجا آورده اى؟  �

 ماشينى كه زير پايم بود ارزشش حدود 130 ميليون تومان 
بود ولى فقط 30 ميليون  آن مال من بود و بقيه مال افراد ديگر.، 

ماشين به نوعى سرمايه گذارى بود. 
تو مى گويى نياز مالى ندارى. منبع درآمد ديگرى هم  �

غيراز خريد و فروش خودرو داشتى؟ 
 پدرم چند ملك تجارى و معمولى در نزديكى كرج داشت 

از آنجا هم دريافت مالى داشتم. 
تا به حال با مالباختگان روبه رو شـده اى؟ چه جوابى  �

براى آنها دارى؟ 

ــا بدهم اما تقصير  ــرمنده ام. هيچ جوابى ندارم به آنه  ش
ــول از بانك  ــون چند ميليون تومان پ ــود. چ ــان هم ب خودش
ــدون اينكه تمهيدات لازم را انجام بدهند. مثلا  مى گرفتند، ب
مى توانستند چك بين بانكى، چك رمز دار يا حتى تراول چك 
كه كم حجم است و به راحتى در جيب جا مى شود، بگيرند يا 
ــتند آن همه پول را در ماشين نگذارند. به هر  حتى مى توانس

حال بى احتياطى خودشان هم دليل اين اتفاق بود. 
اما اينها دليل نمى شود كه كسى دزدى كند؟  �

 جز شرمندگى جوابى ندارم. 

گفت وگو با متهم دوم
جمشـيد 37 سـاله دومين عضو اين باند سرقت و كيف قاپى 

است. 
چقدر درس خوانده اى؟  �

مهندس متالوژى هستم. 
تو هم به خاطر هيجان خلاف مى كردى؟  �

 آره اما من نياز مالى هم داشتم چون مدتى قبل ورشكست 
شده بودم. 

چطور با همدستانت آشنا شدى؟  �
 با هم بچه محل بوديم. 

قبل از ورشكستگى شغلت چه بود؟  �
 در كار واردات شلنگ هاى فشارقوى باد بودم. در كار ما اگر 
ببينند كسى دارد بزرگ مى شود جلويش را مى گيرند. نوسانات 

بازار هم مزيد بر علت شد تا ورشكسته شوم. 
مى گويند لابراتوار توليد شيشه هم در خانه ات داشتى.  �

ــوينده  ــتم مواد ش ــه نبود. مى خواس ــه لابراتوار شيش  ن
ارزان قيمت براى شركت ها توليد كنم. 

خودت معتاد هستى؟  �
 نه. 
اما چهره ات و افسر پرونده چيز ديگرى مى گويد.  �

يك سال بعد از ورشكستگى به خاطر فكر و خيال معتاد 
ــت در  ــردم و الان هم كه 50 روز اس ــد ترك ك ــدم اما بع ش

بازداشت هستيم. اين موضوع به من در ترك كمك كرد. 
شيشه اى كه در خانه ات پيدا شده از كجا آمده، توليد  �

خودت است؟ 
ــى پيدا شد.  ــت. در اثاث كش  نه آن براى زمان مصرف اس

خود شما هم در اثاث كشى چيزهايى پيدا مى كنيد. 
آره اما نه شيشه. قصد دارى بعد از آزادى چه كار كنى؟  �

 من كه توبه كرده ام. وحيد هم همين طور. 
آيا همسرت مى دانست دزدى مى كنى؟  �

ــه. ما در خانواده مان اعتقاد داريم مرد بايد صبح از خانه   ن
خارج شود و شب به خانه برگردد. مدتى مسافركشى مى كردم 
و بعد هم با وحيد آشنا شدم. من حتى در برخى موارد خيلى 

اتوكشيده و با كت وشلوار براى سرقت مى رفتم. 

رق
 ش

س:
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افشاى راز قتل بعد از 10 سال
شـرق: درگيرى دو جوان به كشف راز جنايتى منجر  �

ــد كه 10 سال قبل رخ داده بود. ماموران پليس شيراز  ش
ــهر  ــل از درگيرى دو مرد در ترمينال اين ش ــدى قب چن
ــى از ساك  ــدند و وقتى به آنجا رفتند در بازرس مطلع ش
ــلاح كلاشنيكف و 28 تير فشنگ جنگى  يكى از آنها س
ــلح قصد  ــر دوم نيز ادعا كرد مرد مس ــف كردند. نف كش
ــت از وى زورگيرى كند. به اين ترتيب متهم به نام  داش
ــد. اين مرد در بازجويى ها مدعى شد  ــت ش بهنام بازداش
ــال قبل به قتل رسيده است. بهنام گفت:  برادرش 10 س
ــان نام دارد. من،  ــده بودم احس «مردى كه با او درگير ش
احسان و برادرم بهنود 10 سال قبل براى كار از شيراز به 
تهران رفتيم. بعد از مدتى كار كردن وقتى مى خواستيم 
ــان من و بهنود اختلاف  ــيم كنيم مي پول هايمان را تقس
ــهم بيشتر مى خواست و من حاضر  پيش آمد. برادرم س
به پرداخت نبودم. در اين اثنا احسان به حمايت از من با 
برادرم درگير شد و با ميله آهنى ضرباتى به او زد. برادرم 
همانجا فوت شد و ما تصميم گرفتيم راز اين قتل را پنهان 
كنيم. همچنين قرار گذاشتيم از پولى كه به دست آورده 
بوديم 10 ميليون تومان به خانواده بهنود بدهيم و مابقى را 
خودمان برداريم.» متهم ادامه داد: «جسد را در منطقه اى 
ــيراز بازگشت اما من  ــان به ش خلوت رها كرديم و احس
ــان در تمام اين  سال ها از پرداخت  در تهران ماندم. احس
ــود خوددارى مى كرد به همين دليل  پولى كه قرارمان ب
تصميم گرفتم سلاحى بخرم، او را تهديد كنم و پول هايم 
را بگيرم.» ماموران بعد از شنيدن اين ادعاها احسان را نيز 
بازداشت كردند و چون قتل در تهران به وقوع پيوسته بود 
وى را به پايتخت فرستادند. احسان فعلا اتهام قتل را رد 

كرده است اما تحقيق از وى همچنان ادامه دارد. 

كشف كارگاه توليد شيشه
ايسـنا: رييس كلانترى خزانه از دستگيرى مردى  �

ــزرگ تهيه و  ــش كارگاه ب ــر داد كه در مخفيگاه خب
ــرهنگ  ــته بندى مواد روانگردان ايجاد كرده بود. س بس
احمد صالحى گفت: ماموران در پى دريافت گزارش هاى 
مردمى مبنى بر تهيه و توزيع مواد مخدر از نوع شيشه به 
تحقيق در اين رابطه پرداختند. وى با بيان اينكه ماموران 
پس از انجام اقدامات اطلاعاتى و رصد محدوده دريافتند 
ــف» در منطقه خزانه تهران اقدام  كه فردى به نام «يوس
ــوار بر  ــه مى كند، گفت: متهم وقتى س به توزيع شيش
موتوسيكلت به پاتوقش مراجعه كرده بود، شناسايى شد. 
ــه با بيان اينكه متهم به ماموران  رييس كلانترى خزان
حمله كرد، گفت: ماموران با سرعت عمل خود، ضمن 
خلع سلاح كردن اين فرد، او را به همراه 65 گرم شيشه 
دستگير كردند. صالحى با بيان اينكه ماموران در بازرسى 
ــته بندى  از مخفيگاه متهم به كارگاه بزرگ تهيه و بس
ــتعمال  ــته بندى و اس مواد روانگردان، آلات و ادوات بس
ــراه پرونده در  ــيدند، گفت: متهم به هم موادمخدر رس

اختيار مقام قضايى قرار گرفت. 

لانه كبوتر اعضاى خانواده اى را 
تا پاى مرگ برد

باشـگاه خبرنگاران: آتش نشانان چهار نفر را كه دچار  �
گازگرفتگى شديد شده بودند، از مرگ حتمى نجات دادند. 
ــنبه پيش از آنكه خبر گازگرفتگى اعضاى  بعدازظهر دوش
خانواده اى توسط همسايگان به آتش نشانى شهريار اعلام 
ــد و فهميدند چهار نفر از  ــود، امدادگران به محل رفتن ش
ــتفاده نكردن از لوله استاندارد و  اعضاى خانواده به علت اس
ــب براى آبگرمكن و لانه سازى پرندگان در  كلاهك مناس
مسير لوله دچار گازگرفتگى شده اند. آتش نشانان اعضاى 

اين خانواده را نجات دادند. 

شـرق: سه مرد جوان كه متهم هستند دخترى را ربوده، بارها 
ــى قرار داده و به قتل رسانده اند در حالى براى  مورد آزار جنس
باردوم پاى ميز محاكمه رفتند كه ديوانعالى كشور عمل آنها را 
قتل عمد ندانست.  به گزارش خبرنگار ما، ماموران پليس تهران 
19فروردين سال 87جسد دخترى به نام مارال را پيدا كردند 
ــان مى داد، مورد آزار جنسى  كه آثار برجامانده روى بدنش نش
ــت. وقتى ماموران تحقيقات را براى پيداكردن  قرار گرفته  اس
عامل قتل آغاز كردند متوجه شدند اين دختر چندروز قبل از 
پيداشدن جسدش با سه مرد به نام هاى پوريا، مهيار و سروش 
رابطه داشت و مدتى با آنها زندگى كرده بود. اين سه نفر پس از 
بازداشت به داشتن رابطه با دختر جوان اعتراف كردند اما قتل 
را قبول نكردند. با اين حال با توجه به نظريه پزشكى قانونى و 

ــت عليه سه  متهم صادر  مدارك موجود در پرونده كيفرخواس
شد و پرونده براى رسيدگى به شعبه 74 دادگاه كيفرى  استان 
ــه اولياى دم مقتول رضايت دادند  تهران رفت. با توجه به اينك
ــرم محاكمه و درخصوص  ــان به لحاظ جنبه عمومى ج متهم
قتل عمدى به 10سال حبس و به جرم تجاوز به اعدام محكوم 
شدند.  پرونده با اعتراض متهمان به ديوانعالى كشور فرستاده 
ــى پرونده اعلام كردند مدارك براى  شد و قضات بعد از بررس

محكوم كردن متهمان كافى نيست و به نظر نمى رسد تجاوزى 
صورت گرفته  باشد.  ضمن اينكه قتلى هم صورت نگرفته  است.  
ــته در شعبه71 مورد بررسى قرار گرفت.  اين پرونده روز گذش
ــتان كيفرخواست را عليه متهمان  بعد از اينكه نماينده دادس
ــد. او اتهام  ــد، پوريا، متهم رديف اول در جايگاه حاضر ش خوان
قتل را رد كرد و گفت: مارال همراه دوستم سروش از تبريز به 
تهران آمده  بود. او با من تماس گرفت و گفت دوست سروش 

است و درخواست كرد به او جاى خواب بدهم. من قبول نكردم 
گفتم خودم با پدرومادرم زندگى مى كنم. بعد از چندبار تماس 
ــت  ــروش كردم از طريق مهيار دوس ــى كه با س و صحبت هاي
ــد مارال را به آنجا ببريم.  ديگرمان جايى پيدا كرديم و قرار ش
باغ متعلق به پدر مهيار بود. من قبول دارم با مارال رابطه داشتم 
اما اصلا به زور نبود. بچه هاى ديگر هم رابطه داشتند اما مارال 
خودش خواست و اصلا ناراحت نبود.  متهم درباره قرص هايى 
كه به مقتول داده بود گفت: او از ما قرص ترامادول خواست. من 
فكر مى كردم معتاد است و قرص برايش تهيه كردم. من به زور 
به او قرص ندادم. بعد هم جسدش را در همان باغ در ملارد رها 
كرديم. با پايان جلسه رسيدگى هيات قضات براى صدور راى 

دادگاه وارد شور شدند. 

 3 متهم به قتل در جلسه محاكمه:
ما دختر جوان را نكشتيم

ــاى انگيزه مردى كه دست به  شـرق: پليس براى افش
ــد.  به گزارش  ــت از او تحقيق مى كن ــت  زده اس جناي
خبرنگار ما افرادى روز 15 مرداد با مراجعه به كلانترى 
كيانشهر به ماموران اعلام كردند يكى از اعضاى خانواده 
آنها كه جوانى 35ساله به نام بهزاد است از خانه خارج 
ــته است. همزمان با تشكيل اين پرونده  و ديگر بازنگش
ماموران كلانترى حسن آباد جنازه اى ناشناس را يافتند و 

معلوم شد جسد متعلق به بهزاد است. 
ــور در اداره دهم پليس  ــواده بهزاد پس از حض خان
آگاهى، در اظهارات خود به كارآگاهان گفتند: «شخصى 
ناشناس ساعت 8:30 روز 15مرداد با تلفن همراه بهزاد 
ــيامك  ــت و آدرس محلى را در خيابان س تماس گرف
ــا او براى انجام  ــهر به وى داد ت واقع در منطقه كيانش
كار كاشيكارى به آنجا برود. بهزاد پس از گرفتن نشانى 
ساختمان از خانه خارج شد و بعد از آن ديگر پاسخگوى 
تماس هاى ما نبود تا اينكه تصميم گرفتيم موضوع را به 

پليس اطلاع بدهيم.» 
ــواده بهزاد، با  ــه به اظهارات خان ــان با توج كارآگاه
مراجعه به خيابان سيامك به تحقيق از محل پرداختند و 
خودرو مقتول را كه كنار ساختمانى نيمه كاره پارك شده 
بود، پيدا كردند. آنان سپس داخل ساختمان نيمه كاره 
رفتند و با بررسى محل متوجه شدند چند ماهى است 
كه كار ساختمان سازى در آنجا متوقف شده است. اين 
در حالى بود كه از بهزاد خواسته بودند براى كاشيكارى 

به آنجا برود. 
تحقيقات محلى ادامه داشت تا اينكه يكى از اهالى 
ــدى را ديد كه از  ــه خودرو پراي ــل گفت روز حادث مح
ــخص گفت:  ــه كاره بيرون آمد. اين ش ــاختمان نيم س
ساختمان نيمه كاره متعلق به يكى از بستگانم است و 
او چند وقت پيش از من خواهش كرده بود مراقب باشم 

تا كسى از داخل ساختمان دزدى نكند. من نيز هرچند 
ــاختمان سر مى زدم. روز 15مرداد در  وقت يك بار به س
مسير بازگشت از محل كار خود بودم كه پرايدى را در 
حال خروج از ساختمان مشاهده كردم. به تصور اينكه 
راننده پرايد از داخل ساختمان سرقت كرده قصد داشتم 
او را متوقف كنم اما ماشين قبل از رسيدن من به مقابل 
ــد و من در آن لحظه فقط  ــاختمان از محل دور ش س
توانستم شماره پلاك آن را يادداشت كنم. پس از رفتن 
ــاختمان رفتم و به بررسى  ــين بلافاصله داخل س ماش
مصالح و تجهيزات ساختمانى پرداختم و مطمئن شدم 
سرقتى انجام نشده است. من نيز به همين علت موضوع 

را به صاحب ساختمان اطلاع ندادم.»
كارآگاهان با توجه به اطلاعات جديد، صاحب خودرو 
ــايى و او را ساعت 19 روز دوشنبه هفته  پرايد را شناس
جارى دستگير كردند. متهم 34ساله به نام حسن پس 
از حضور در پليس آگاهى ابتدا قتل را انكار اما در ادامه 
ــرم اعتراف كرد و گفت: «پس از ورود  به ارتكاب اين ج
ــاختمان، وى را به بهانه بازديد و متراژ به  مقتول به س
طبقه بالاى ساختمان بردم. وقتى او در حال اندازه گيرى 
قسمت هاى داخل آشپزخانه بود، رشته اى پلاستيكى 
ــش انداختم و او را  ــتم دور گردن را كه همراه خود داش
ــدوق عقب پرايد  ــد را در صن ــپس جس خفه كردم. س
ــتم. بلافاصله از ساختمان خارج شدم و جنازه را  گذاش

در بيابان هاى منطقه حسن آباد رها كردم.»
ــارزه با جرايم  ــرهنگ آريا حاجى زاده، معاون مب س
ــزرگ، با تاييد اين خبر  ــى پليس آگاهى تهران ب جناي
گفت: «با توجه به اعترافات صريح متهم، قرار بازداشت 
ــده و متهم براى  ــوى مقام قضايى صادر ش موقت از س
انجام تحقيقات و مشخص شدن انگيزه جنايت در اختيار 

پليس آگاهى قرار گرفته است.» 

انگيزه نامعلوم
براى قتل در ساختمان نيمه كاره


